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European's travelogues are important in understanding "another view",  in 

anthropology and cultural-social history studies area. Sufism and Dervishes are 

one of the prominent topics in European travelogues, especially in the Qajar era. 

From this perspective, the present research is based on the analysis of the 

travelogues of the European travelers of the Qajar era, who have described and 

sometimes analyzed dervishes in their reports. It’s obviously clear that issues 

such as:Sufi dynasties  considering Dervishes as a class, Sufism lineages, and 

Dervishes' behavior and worldview are often associated with ignorance of 

Sufism, prejudice, superficial, and incognito. The approach of this research 

shows the four components of "Oral Dervish Literature", "Beliefs", "Beggary and 

Unemployment", "External journey", "Spells and Magic". "Using intoxicants and 

hypnotic substances" are  more prominent in western travelogues. A few of these 

travel writers, including Polak, Browne, and Gobineau, have an Orientalist 

approach in its research-following sense towards Sufism and have combined it 

with their observations; Among other things, they have presented reports about 

the Sufi dynasties of the Qajar era, especially Ahl al-Haq, the origin of Sufism, 

and Iranian Enlightenment thought. Apart from this, in other travelogues, the 

spirit of Sufism is often not mentioned. In most of these travelogues, Sufism and 

mysticism have been relegated to the school of laziness and unrestrainedness, and 

wandering dervishes and storytellers have been portrayed as addicted to weed 

and marijuana. The results of the description and analysis of the aforementioned 

travelogues show that the reports of these travelers about Sufism in the Qajar era 

has only been narrated  in the form of "affected dervishism", along with 

"generalization", "defects", "strangeness" and " Magnification". 
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 های سیاحان اروپایی عصر قاجارسیمای درویشان و صوفیان در سفرنامه

 1امیر پوررستگار

 am.po90@yahoo.com. رایانامه: ، شیراز، ایراندانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز. 1

 چکیده اطلاعات مقاله

 :افتیدر خیتار
30/30/1031 
 

 :رشیپذ خیتار
11/7/1031 

 -فرهنگی  تاریخ مطالعاتشناسی و مردم ۀحوز، «نگاه دیگری»های فرنگیان در فهم سفرنامه
های اروپایی، به ویژه در عصر اجتماعی پراهمیت است. یکی از موضوعات برجسته در سفرنامه

قاجاریه، تصوف و درویشی است. بر این اساس، مبنای جستار حاضر، واکاوی و تحلیل آن دسته 
خود  -و گاه تحلیلِ -حان اروپایی عصر قاجار است که در گزارش، توصیف های سیااز سفرنامه

های تصوف، درویشان به مثابه یک طبقه، و سلوک اند. مواردی چون سلسلهبه درویشان پرداخته
ناشناسی، های این سیاحان به وضوح مشهود است که اغلب، با تصوفبینی آنان در نوشتهو جهان

دهد چهار مؤلفۀ جعل همراه شده است. رهیافت این پژوهش نشان میداوری، ظاهربینی و پیش
استعمال مسکرات و » ،«دریوزگی و بیکارگی»، «اعتقادات و باورها»، «ادب شفاهی درویشان»

نویسان از های غربی نمود بیشتری دارد. تعداد اندکی از این سفرنامهدر سفرنامه« آورمواد خلسه
تتبعی آن نسبت به  -شناسانه در معنای تحقیقی، رویکردی شرقجمله پولاک، براون و گوبینو

های صوفیانۀ اند؛ از جمله این که دربارۀ سلسلهتصوف دارند و آن را با مشاهدات خود، تلفیق کرده
هایی ارائه عصر قاجار، به ویژه اهل حق، خاستگاه تصوف، و اندیشۀ اشراقی ایرانی، گزارش

شود. در اغلب این ای نمیها، غالباً به روح تصوف اشارهگر سفرنامهاند. جدا از این، در دیکرده
گرد قیدی تنزل یافته است و درویشان دورهها تصوف و عرفان، به مکتب سستی و بینامهسیاحت
های مذکور نشان اند. نتایج تشریح و تحلیل سفرنامهتصویر شده بنگ گو گرفتار چرس وو قصه

، همراه «نگری ظاهریدرویش»یاحان از تصوف عصر قاجار، در قالب دهد که گزارش این سمی
 روایت شده است.« نماییبزرگ»و « نگریعجیب و غریب»، «نماییعیب»، «دهیتعمیم»با 

  :ی کلیدیهاواژه
سفرنامه، عصر قاجار، 
درویشان و صوفیان، 

 .سیاحان اروپایی
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 مقدمه
رهنگ و ادب ایران معتقدند شناخت جامع و دقیق هویت فرهنگیی اییران، بیا توجیه بیه دو      متخصصان ف

پذیر است و خلأ مطالعاتی و افراط و تفریط در هر امکان« نگاه دیگری»و « نگاه بومی»نگرش و رویکردِ 
هیای سییاحان   های نگاه دیگیری، سیفرنامه  گاهبار خواهد بود. یکی از آشکارترین جلوهیک از آن دو، زیان

سازی و در چهارچوب برتری غرب اروپایی است که گاه، اندیشه و خلقیات و رفتار ایرانی را از زاویۀ غیریت
 اند.کردهبر شرق، و گاه با نگاهی همراه با تحسین و تقدیس گزارش

هنگی و تاریخ شناسی و به طور کلی، در حوزۀ مطالعات فرترین اسناد در حوزۀ مردمها از مهمسفرنامه
پژوهیی، بیر مبنیای م خیذ     شناسی و ایرانهای شرقآیند؛ لذا سهم مهمی از پژوهشاجتماعی به شمار می

هیای غربیی اسیت. بیا شیناخت بهتیر شیرق،        مندی از شیمار فراوانیی از سیفرنامه   نویسی و بهرهسفرنامه
هیا، آرشییوی اصیلی    و اسیطوره  های مقیدس های کلاسیک، منابع دینی، کتابها در کنار دانشسفرنامه»

 (.0ی1: 1030)هال، « شد "دیگری"گیری گفتمان غرب و و شکل "دیگری"برای بازنمایی 
هیایی از تیاریخ اجتمیاعی، اقتصیادی، سیاسیی، میذهبی،       دارای داده ،های اروپایی دورۀ قاجارسفرنامه

 عباسی در مقدمۀ آیند؛ برای نمونه، فرهنگی و منابع دست اول، برای شناخت ایران آن روزگار به شمار می
( در 1331یی 1310) 1کنیت دو گوبینیو   است که ایین اریرِ  آوردهعلامه دهخدا به نقل از  های آسیاییافسانه

شیهامت و کفاییت    و و از لحاظ شناسیاندن ککیاوت   حائز اهمیت بوده، زمینمعرفی ایران به جامعۀ مغرب
ها، در باب ارزشمندی سفرنامه (.1: 1000، گوبینواست ) ترازن همادوارد براو تاریخ ادبیاتایرانیان با کتاب 

بینی و رفتارهای اجتماعی ایرانیان، منیابع قابیل   به این نکته نیز باید اشاره کرد که دربارۀ خلقیات و جهان
تیرین منیابع جیایگزین،    تیرین و در دسیترس  توجهی از گذشته در دسترس نیست؛ بنابراین یکیی از مهیم  

کفایتی دربار شاه های نایاب او دربارۀ بیو گزارش 03ی70: 1003، 1ها هستند )برای نمونه: کارِریهسفرنام
 سلیمان و شاه سلطان حسین و نحوۀ انقراض صفویان(.

در  0دهید، لافیونتن  نشان می ایران در ادبیات فرانسه( در 01: 1003گونه که حدیدی )نمونۀ دیگر، آن
است. او معتقد است لافونتن، سفرنامۀ تاورنیه را تأرر از سفرنامۀ تاورنیه بودههای شعرش، مخلق شخصیت

اسیت. در  را از سفرنامۀ تاورنیه اقتباس کیرده  چوپان و پادشاههای خود مثل شناخته و برخی از داستانمی
ر (، شیاعر نامیدا  1301یی 1300) 0اسیت کیه ارمیان رنیو    ( اشیاره کیرده  03ی13: 1070همین باره، حدیدی )

سرگذشت حاجی بابای اصیفهانی  لو در مقدمۀ کتاب رحیماست. فرانسوی، از سفرنامۀ گوبینو تأریر پذیرفته

                                                      
1. Joseph Arthur de Gobineau 

2. Giovanni Francesco Gemelli Carer 

3. Jean de La Fontaine 

4. Armand Renaud  
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بابای اصفهانی سرگذشت حاجیاش از های ایرانیآرتور گوبینو خود نیز در پژوهش اشاره کرده که در ایران
 (.0: 1010، موریهاست )وام گرفته در ایران

 

 پیشینۀ تحقیق
هیای اروپایییان، پیژوهش مسیتقلی نگاشیته      مای درویشان و صوفیان عصر قاجار در سیفرنامه در باب سی

وار و در لفاف موضوعاتی چون فرهنیگ و میذهب بیه ایین امیر      است و تحقیقات مشابه نیز توصیفنشده
ان و شیکاری  دورۀ قاجیار  اروپایی هایفرهنگ ایران در سفرنامه( در 1070اند. برای نمونه، اویس )پرداخته

در کنیار دیگیر   « هیای خیارجی عصیر قاجیار    تحلیل اوضاع ادبیی اییران در سیفرنامه   »( در رسالۀ 1007)
هیای  های فرهنگی و ادبی ی به اجمال و نه تحلیل ی به بازتاب درویشی و تصیوف نییز در سیفرنامه     پدیده

با تصوف کیه در   ( هم در میان گوناگونی موضوعات مرتبط1000اند. رواقب و دیگران )فرنگی اشاره کرده
ملاحظاتی انتقادی در باب نگرش سیاحان خارجی دورۀ قاجیار بیه   »است، در مقالۀ ها آمدهنامهاین سیاحت
اند؛ بنابراین خیلأ مطالعیاتی   اللهی نقد کردههای سیاحان اروپایی را دربارۀ آیین علی، دیدگاه«آیین یارسان

 بخشد.در این زمینه، پژوهش حاضر را الزام می
 

 ارچوب نظریچه

تحلیلی با رویکردی نقادانه، در پی آن است کیه نخسیت، بیا کنیدوکاو      –جستار حاضر به شیوۀ توصیفی 
شدۀ سیاحان فرنگیی عصیر قاجیار، تصیویر و تصیور آنیان را از درویشیی و تصیوف،         های ترجمهسفرنامه

ژوهش حاضیر، بررسیی و   ها را در بوتۀ نقد و داوری نهد. بر این اساس، مبنای پاستخراج کند و سپس آن
واکاوی هر موضوعی است که به نحوی از انحا، با تصوف مرتبط باشد و در دیدگاه سیاحان اروپایی نمیود  

به درویشان دارند مانند  بینانهچه آنان که رویکردی محققانه و تصوری واقع؛ و بسامد بیشتری داشته باشد
اند مانند جیمز های خود اتکا کردهر مشاهدات و شنیدهپولاک و براون و گوبینو، و چه سیاحانی که صرفاً ب

 موریه، کارلا سرنا، اسپاروی، اوئیلز، ویلز، بروگش، دروویل.
 

 بحث و بررسی
ای دارد و درویشان و قلندران همان وجه توده گرا و عاماگر قائل به این امر باشیم که تصوف دو بعد نخبه

وف نیز تأمل کنیم. برای این امیر ناچیار بایید دورۀ قاجیار را     وجه دوم تصبر تصوف هستند، شایسته است 
واکاویم؛ زیرا در این روزگار، تصوف عامه بنا به مقتضیات اقتصادی، سیاسیی، فقهیی، اجتمیاعی، بییش از     

ییک قیرن و نییم گرفتیاری     »است: ( گفته030: 1030لئونارد لویزن )اعصار دیگر نمود دارد. همچنان که 
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قزلباش، اعتبار معنوی تصوف را از جلا انداخته و شهرت خصلت درویشی ایرانیی  تصوف در پنجۀ تعصب 
 "دروییش "عارف، معنای دوگانۀ بدیمنی پیدا کرده بیود و عیارف    "فقر"را آلوده کرده بود؛ تصور مردم از 

بیه همیین سیبب، تصیوف عصیر قاجیار،       «. رفیت فرهنگی نیز بیه شیمار میی   اکنون فرد فاقد شعور و بی
خوانی، ادعای احاطه بر علوم غریبیه و حضیور   آرایی، مناقبا آرای انحرافی، دریوزگی، معرکهتصوفی بشبه

آمدنید. تمیام ایین حیالات در     ها بود کیه مبلغیان آن عمیدتاً از هنید بیه اییران میی       افیون و دیگر مکیّف
 ت.ها از این منظر اسهای فرنگی روایت شده و پژوهش حاضر، کندوکاو این سفرنامهنامهسیاحت

روند که سیمای آنیان  درویشان و صوفیان از مشهورترین طبقات اجتماعی در عصر قاجار به شمار می
اسیت. برخیی از   های سیاحان اروپایی بسیار بازتاب داشتههای مختلف، در سفرنامهبنا بر کارکردها و نقش

های ایرانِ قاجارییه،  پدیدهاین مسافران شرق، به فراخور نوع سفر و مأموریت و اهداف خود، در کنار دیگر 
های اروپاییان دورۀ قاجاریه است تأمل، سفرنامهاند؛ لذا یکی از منابع قابلبه تصوف و درویشی نیز پرداخته

توان با اتکا به نقد و تحلیل این منابع، کارکردهای مختلف اجتماعی درویشان را تبیین کرد. چهیرۀ  که می
ناظر بر جماعتی است بیا هیبتیی آواره و دنیده، کشیکولی در دسیت و       ها،درویشان در غالب این سفرنامه

مبنیای ایین جسیتار،    لذا  ؛تبرزینی بر دوش که با سیمای صوفیان صاحب مکتب پیشین ایران تفاوت دارد
تیرین  تیرین و برجسیته  های سیاحان اروپایی عصر قاجار است. مهمواکاوی تصوف و درویشی در سفرنامه

 اند از:عبارت آید،ها به چشم میل بررسی این سفرنامههایی که در خلامؤلفه
 

 درویشان. ادب شفاهی 1

ادب شفاهی نمایانگر فرهنگ و آداب و اخلاق و اندیشه و تخیلات یک قیوم اسیت. بسییاری از بزرگیان     
لیم گوییْ نقشی اساسی در انتقال تعااند. در این میان، داستانکردهتصوف، مقامات خود را شفاهی بیان می

است. از نخستین مجالس صوفیه تا درویشان عصر قاجار، بیه خیوبی بیه    صوفیه در میان تودۀ مردم داشته
سیرایان جیزو فتییان دانسیته     گویان و افسانهنامۀ سلطانی، قصهاند. در فتوتگویی واقف بودهاهمیت قصه

 (.030ی031: 1013اند )کاشفی، شده
زگار ناصرالدین شاه، نقیالی درویشیان را در بحید ادبییات     ، سفیر و سیاح آلمانی رو1هینریش بروگش

ای از ادب شفاهی و فولکلور ایران متعلق به درویشان است. کند که شاخهشفاهی ایران مطرح و اشاره می
هیا ییا   کنند کیه موضیوع آن  هایی تعریف می، داستانخانهکوچه و بازار و حاضر در قهوهاینان برای مردم 

است، یا آنکه ماجراهایی اسیت کیه خیود     هزار و یک شب هایریخی است، یا از داستانتا شاهنامهمانند 
هیا  دهند کیه بیا آن سیاعت   کوچک و ساده را چنان شاخ و برگ میهای داستاناند. درویشان، ابداع کرده

                                                      
1. Heinrich Karl Brugsch 
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در آوری نشده و فقیط  کنند. حکایات این نقالان متأسفانه در هیچ نوشته و کتابی جمعمردم را سرگرم می
(. توصییفات بیروگش جیزو نخسیتین     713: 1007است )بیروگش،  ها نهفتهکهن و دهان خود این درویش

 گزاری آنان در این ساحت است.اشارات به فولکلور ایرانی و گنجاندن درویشان و اسلوب داستان
آراییی معرکیۀ درویشیان توجیه کیرده و      ویلز، مأمور و سیاح انگلیسی عصر ناصری، بیه صیحنه   چارلز

اند. یکی های جالب و شیرین بودهگو و راوی قصهاست که برخی از درویشان در عین قلندری، قصهنوشته
بود که ضیمن برپیا کیردن معرکیه، مرتبیاً در وسیط حلقیۀ        « آقانصرالله شیرازی»ها درویشی به نام از آن

حکیم بیه هیم    داشیت و کیف هیر دو دسیت را م    های بلندی برمیزد. گامشده از جمعیت قدم میتشکیل
های خود گوی، گاه در قالب قهرمانان داستانچرخاند. او به نام قصهکوبید و تبرزینش را به دور سر میمی

کشید و بدین طریق، توجیه میردم را بیه خیود جلیب      داد، دلاورانه نعره میآمد، صدایش را تغییر میدرمی
ش و مهارت و کاردانی درویشان برای اررگذاری ویلز به فن نمای چارلزدر واقع،  (.30: 1003کرد )ویلز، می

 است.بر مخاطب تأکید کرده
آنیان  است کیه  ، پزشک ناصرالدین شاه، نیز به موضوعات نقالی صوفیان پرداخته و آورده1دوانس فووریه

 )ع(طالیب ابیبنهر دو طیف قصص ایرانی و اسلامی را در نظر داشتند و غالباً داستان رستم یا شرح حال علی
 (.1000: 1000کنند )فووریه، یا سرگذشت خود را با نقالی روایت می )ع(و امام حسین )ع(و امام حسن

اسیت کیه حافظیه و    اوئیلز روسی نیز همچون ویلز به شگرد خاص دیگری اشاره کیرده و آورده  چالرز
ز درویشیان بیه   سیازد. طایفیۀ دیگیری ا   برند، انسان را متحیر میمهارتی که درویشان در نقالی به کار می

گویا « حرف زدن در شکم»کنند. ، تحصیلِ روزی می«حرف زدن در شکم»واسطۀ اشارات با دست و پا و 
 (.101ی101: 1037اندازند )اوئیلز، حالتی است که درویشان صدای خود را در گلو می

 جیمز موریه هم در سفرنامۀ خود از زبیان شخصییت اصیلی داسیتان، پیشیبرد اهیداف خیویش را بیه        
گوید که بعد از استماع درویشان، از حکایات مطلیوب ایشیان   داند و میسرایی وابسته میسخنوری و قصه

هیای خیود از   به من افسانه و افسون، و نقال نیز قیدری از نقیل و افسیانه   « درویش صفر»مند شدم، بهره
 (.100ی101: 1010گیری و سخنوری و جیب تهی کردن را آموخت )موریه، طریق معرکه

 

 . اعتقادات و باورها2

است. باورهای درویشان ایین دوره،  های سیاحان غربی، به اعتقادات درویشان اختصاص یافتهبخشی از نوشته
هیای  گیرد و طبیعیی اسیت کیه ظهیور و رواج فرقیه     های معنوی صوفیان پیش از صفویه فاصله میاز آرمان

کهنیت سیاحان غربی را دربارۀ تصوف تغییر داده باشد.  اند،صوفی که گاه عقاید الحادی و انحرافی داشتهشبه

                                                      
1. Jean-Baptiste Feuvrier 
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، بیه رسیوخ مابعدالطبیعیه در کهنییت     یک سال در میان ایرانیان( در سفرنامۀ خود، 111: 1031ادوارد براون )
شود که خواننده، درک صیحیحی از  اعتنایی به واقعیت تصوف موجب میگوید بیکند و میایرانیان اشاره می

های بیاطنی، ناسیازگاری نشیان    که اسلام با آیینانیان پیدا نکند. او بر این باور است که باوجودیروحیات ایر
است؛ از زمان مانی و مزدک تا عصیر  ها و مذاهب گوناگون فلسفی و باطنی بودهداده، ایران محل ظهور فرقه

 (.111ی111اند )همان: های شیخی و بابی ظهور کردهحاضر که فرقه
کنید  های وحدت وجودی تصوف ایرانی تأکید و اشاره میی رخلاف دیدگاه پیشین خود، بر جنبهبراون ب

: انفیال از سیورۀ   17آیاتی وجود دارد که قابلیت تفسیر و تأویل باطنی و عرفانی دارند؛ مانند آییۀ  قرآن  در
نی، این آیه را یکی از که صوفیان ایرا« فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و مارمیت اکا رمیت و لکن الله رمی»

(. او معتقد اسیت اصیل و اسیاسِ عرفیان، تصیور      11دانند )همان: های عقاید وحدت وجودی خود میپایه
یوسف و است. وی برای تبیین این جمال مطلق و تجلی او، به منظومۀ « جمال مطلق»خداوند به صورت 

، بییش از همیه، روایتگیر ایین اندیشیۀ درف      کند و او را در میان شاعران ایرانیی ی جامی استناد میزلیخا
( معتقد است آرار جامی را نباید به هیچ وجیه  01: 1030کوب )(. برخلاف براون، زرین111داند )همان: می

عرفانی صِرف شمرد؛ زیرا آرار او در زمرۀ آرار نظامی و امیرخسرو جای دارد که آرارشیان گرچیه دنییوی و    
 بهره نیست.فانی نیز بیوهوای عرغیرمذهبی است، از حال

داند و معتقد اسیت کیه پیس از گذشیت روزگیاری از      ای آریایی در مقابل اعراب میبراون، عرفان را اندیشه
حملۀ اعراب، ایرانیان مجموعه عقاید مختلفی از قبیل شیعی، صوفی، اسماعیلی و آرای فلاسیفه اختیراع کردنید.    

 (.110ی111: 1031اند )براون، ه کوق خود تعبیر و تفسیر کردهایرانیان با عقاید و آرای خویش، اسلام را ب
شناسان بیر آن  دینی تصوف که او و بیشتر شرقدر نقد دیدگاه براون باید اشاره کرد که خاستگاه برون

بعدی بیه تصیوف دارنید و از ابعیاد معرفتییِ اسیلام دور       کنند، پذیرفتنی نیست. آنان نگاهی تکتأکید می
ف در بعد نظری و عملی خود، ریشه در کتاب و سنت و تاریخ اسلام دارد؛ هر چنید تصیوف   اند. تصومانده

هیای  ها مشترک است و در بستر تاریخی، دستخوش تعامیل بیا اندیشیه   در معنای عام خود، در همۀ آیین
 فلسیفی و دینیی  هیای  ( بر این باور است که اندیشیه 10ی11: 1031کوب )است. زرینگوناگون قرار گرفته

است، لیکن فرض آنکه تصوف به ناچار بایید منشیأی   گوناگون، در جریان تصوف اسلامی وارد و حل شده
هایی از این قبیل که تصوف، واکینش  غیراسلامی داشته باشد، موجه و معقول نیست؛ همچنان که فرضیه

( معتقد 11ی10: 1030دِماغ آریایی است در مقابل مذاهب و عقاید سامی نیز قابل دفاع نیست. قاسم غنی )
هیا وام  ها که به ظیاهر، از دیگیر سینت   های غیردینی یافت، اما این نشانهتوان در تصوف، نشانهاست می

( و ویلییام  100: 1033انید. هیانری کیربن )   اند، در درون مکتب اسلامی هضم، و سیپس شیده  گرفته شده
 اند.کردهبر خاستگاه نبوی و قرآنی تصوف تأکید  ( نیز1: 1070چیتیک )

اند کیه  اشتباه گمان کرده( معتقد است بعضی نویسندگان یا سیاحان به103ی107: 1000جان ویشارد )
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که اینان توجیه مختصیری بیه میذهب دارنید. او      اند، درصورتیدرویشان و قلندران پیشوایان مذهبی مردم
گیرد و معتقید اسیت   سلام نادیده میاللهی هر نوع ارتباطی را با مسائل جاری اکند که فرقۀ علیاشاره می

العاده و الهی دارد. مراسم مذهبی آنان هم بیشتر به پارسیان باسیتان شیباهت دارد کیه    کاتی خارق )ع(علی
(. آنچیه ویشیارد و دیگیر سییاحان     170دانستند )همیان:  مقدس شمردن آتش را نمادی برای عبادات می

ای از آمییزه اند، مبنی بر این امر است که ایین فرقیه   دهاللهی نقل کرفرنگی در باب آیین اهل حق و علی
وبیوی  است که بعضیاً رنیگ   اعتقادات تصوف، ادیان ایران باستان، هندوییزم، مانوى، مسیحیت و یهودیت

 های رسمی و متشرعانۀ اسلامی مطابقت ندارد.است و در مواردی، با برداشتاسلامى و شیعی گرفته
 است که درویشان بدون آنکه مأموریت میذهبی داشیته باشیند، احکیام    آمده در گزارش کارلا سِرِنا نیز

کننید. بعضیی از آنیان    ها را در قلمرو مسیلمانان پخیش میی   برند و افکار هندیرا به هندوستان میقرآن 
تیرین  کنند و توانیایی آن را دارنید کیه در دقییق    فقیهانی هستند که مسائل دینی را با زبان ساده بیان می

شرکت کنند. بعضی دیگر بدون آنکه کمترین تعلیماتی ببینند، به شنیدن و یاد گرفتن چند رواییت   هابحد
 (.100: 1001)سرنا، اند مذهبی بسنده کرده

های هنیدو در عصیر   نقش درویشان در قرابت اسلام و آییندرخصوص در باب آنچه در سفرنامۀ کارلا سرنا 
سلوک انسانی و معنیوی   ،های هندیراکات فکری تصوف با ادیان و آییناست، باید اشاره کرد که اشتقاجار آمده

آمییز،  هیای تحکیم  گزییدن از روش  وییژه دوری های صوفیانه با ادیان هندی، بههای طریقتصوفیان، دادوستد
 (.00ی01: 1003پور، است )قادری و حاجیانسبب مراودۀ درویشان مسلمان و پیروان آیین هندو شده

ها غالباً تمایل چندانی به بحد در امور مذهبی و اعتقادات خود است که درویشاشاره کردهویلز  چارلز

آلود اسیت.  کلی گناهزنند که چندان توافقی با اصول اسلام ندارد و بهبه کارهایی دست می ندارند و اصولاً
است. آنچه مسلم است  های گذشتههای ما در زمانها شبیه رفتار راهبان صومعهاغلب رفتار و کارهای آن

اعتقادات و کارهای اینان ندارند و از طرفی هم، از بیم عواقیب،   و چندانی به نحوۀ رفتار ۀمردم ایران علاق
 (.31: 1003حاضر نیستند با آنان مقابله و مخالفت علنی کنند )ویلز، 

درخور شأن انسیان  دین ظاهری را  است که درویشانْآورده ،سیاح و اندیشمند بلژیکی ،لارنست اورسُ
هیا  بندند. اغلب صیوفی دانند و ضمن نفی آن، به تفکرات فلسفی خود دل میجوگر نمیوهوشمند و جست

هیا  هایی حتی به شرک یا کفر مطلق اعتقاد دارند. صوفیبه وحدت وجود و بعضی دیگر، به توحید و گروه
بیه  آنان حتی تعدادی از  و دهندنشان نمی نفرت و انزجار از خود ،نسبت به پیروان مسیح و افکار اروپاییان

گویید  ( میی 001یی 001: 1031). اورسیل  تکه شعباتی از گراندلژ انگلستان اساند وابستهجان لژهای سنت
ولیی قسیمت    ،قسمتی از آیین آنان، تعلیمات و فلسفۀ ظاهری است که با اصول دین کاملاً مطابقیت دارد 

 ها فقط در دست معتقدان خاص این آیین است.ید رمز آنی است که کلدیگر، مسائل و تعلیمات سرّ
بیه تصیوف ایرانیی    هیم   ،آرتور کنت گوبینو، وزیر مختار فرانسه در اواییل سیلطنت ناصیرالدین شیاه    
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او نیز مشهور  مذاهب و فلسفه در آسیای وسطی، کتاب سه سال در میان ایرانیان ۀاست. جز سفرنامپرداخته
معتقید اسیت اصیل     ه وتر نگریسیت ه فرهنگ معنوی و تصوف ایرانی عمیقب سه سال در آسیااست. او در 

گراییی  اندیشیی و میادی  تمام ایرانیان صادق است، اعتقاد آنان به ماورا و دوری از جیزم بارۀ ای که درکلی
اسیت و  « اتحاد روح با خدا برارر سیر در عوالم روحیانی »کند که اصل اساسی صوفیان، است. او اشاره می

با تمایز قائل وی (. 100: 1030ج چون این اصل را افشا و برای عوام بیان کرد، به قتل رسید )گوبینو، حلا
دهد که در کنار صوفیان راستین، اشخاصی توضیح می ،شدن میان صوفیان راستین و درویشان عصر قاجار

اعتقادات آنان را گوبینو اند. دهآزادی در تحقیر تعالیم اسلام را برداشت کرفقط هستند که از عقاید صوفیان، 
لزوماً که کند او اشاره می (.100ی100داند )همان: بینی میای از خرافات مانند ارتباط با اجنه و کفمجموعه

کریم را ریشۀ قرآن  صوفی ونخستین اند. صوفیانِ مؤمن، پیامبر اسلام را تمام صوفیان، اسلام را نپذیرفته
کند که تصوف، مکتبیی اسیت کیه بیا کوق میردم آسییا       دانند و سپس اشاره میمیاصلی عقاید خودشان 

دانند، در محیط مذهبی، قائیل بیه آزادی   هماهنگ است. به نظر وی، با آنکه صوفیان خود را مسلمان می
شییر بیرای   »دانند، بلکیه دیین اسیلام را ماننید     هستند و برای تصفیه و تزکیه نفس، اسلام را کافی نمی

تیری احتییاج دارد؛ در نتیجیه،    ها معتقدند چون کودک رشد کند، به غیذای مقیوی  پندارند. آنیم« کودک
داننید. گوبینیو در   صوفیه نیز هرگونه عقیدۀ جزمی و هرگونه تعهد اخلاقی را با اصول تصوف بیگانیه میی  

داننید و  را بزرگ میی اند و او است که گروهی از صوفیان ایرانی، نام ولتر را شنیدهاظهارنظری خاص گفته
همچنان که خیود صیوفیان نییز از ملاییان      ؛مخالفت ولتر با کشیشان سنتی اروپاست ،دلیل گرایش به او

، مذاهب و فلسفه در آسیای وسیطی در کتاب  (11: 1013گوبینو ) (.100اندیش نفرت دارند )همان:ظاهری
سبب انحطاط اخلاقی اینان، بیه سیبب   »یسد نوکند و میاش را تکرار میبه نوعی همین مطالب سفرنامه

های مصری ییا  اند و از بقایای قبطیاست. این جماعت، ابتدا به عیسویت گرویدهها بودهطبقۀ اجتماعی آن
اسیت،  کیرده ها درخواست فیداکاری نمیی  اند و چون مذهب فاتحانۀ اسلام، از آنکلدانیان زارع ایرانی بوده

تعریفِ کات و صفات پیغمبر و طریقۀ عمل او، مبالغه را  تصوف دربه گفتۀ گوبینو، «. داناسلام را قبول کرده
است، پسندیده هایی که کمتر با آن ضدیت داشتهبه حد جنون رسانیده و به همین مناسبت، در میان مسلک

تۀ خیود  فریفیت و شییف  . تصوف دارای خصائصی بود که روح آسیایی را مییافتواقع شد و پیروان زیادی 
 (.10اند )همان: اینان از تعالیم پیامبر فراتر رفته و در وحدت خدا مبالغه کرده ؛کردمی

توان مواردی را در تاریخ تصوف سراغ گرفت، اما گفتار او بیشتر یادآور آیین های گوبینو میبرای گزاره
انید.  یرانیی و اسیلامی داشیته   ای از ادییان ا قلندران و درویشان التقاطی مذهب عصر قاجار است که آمیزه

اسیت.  های دیگیر نییز متیأرر شیده    ت گرفته، از مبانی فکری آیینئکه از اسلام نشوجودیاتصوف اصیل ب
داند که آمادگی می« شناسی قوم ایرانیروان»ترین دلایل وفور کرامات صوفیان را در گوبینو یکی از مهم

مییرزا  شاه تردیدی نداشت که صیدراعظم او، حیاجی  محمد ه،؛ برای نمونالعاده را داردپذیرش مسائل خارق
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 (.101آقاسی، ارتباط مستقیم و دائمی با عالم ملکوت دارد )همان: 
 

 اهل حق و اعتقادات آنان در گزارش گوبینو .1. 2

کند که این آیین به سیبب وضیع   به درستی دربارۀ خاستگاه اهل حق اشاره می (100ی101: 1030گوبینو )
و بییش از   دیگر اقتباس کرده هایهاز فرق و های مذهبی تاریخ ایران، از اختلاط برکنار نماندهرقهروحیِ ف

است. استدلال گوبینو دربارۀ ایجاد فرقۀ اهل حق درخور توجه و شتی متأرر شدهدهمه از سنت هندی و زر
ت روانیی عیام ایرانییان،    اللهی را در ایران، معطوف خصوصیی او پیدایش و گسترش فرقۀ علی .تأمل است
کند که ایرانی، اصولاً دربارۀ همه چیز، متملیق  داند و اشاره میچاپلوسی و اغراق در امور می و یعنی تملق

او اهیل حیق و    شیناختی آن اسیت.  عید روان ، فروکاست واقعیت به بُنظریشک چنین گوست. بیو مبالغه
. ایین  دانید میی ها اللهیتر از علیعقاید اهل حق را پیچیده آورد واللهی را دو فرقۀ متمایز به شمار میعلی

اهل حیق بیا سیایر غ یلات شییعه در ایین اندیشیۀ اساسیی         زیرا  ؛درست باشدممکن است  دیدگاه گوبینو
یابد، ولی نزد اهل حق این رأی بسط و گسیترش بیشیتر   اند که خداوند در صورت انسان ظهور مییکشر

کنید کیه   او اشیاره میی   داننید. منحصر نمیی  )ع(در وجود حضرت علیفقط است، و ایشان مظهریت را یافته
ند و مصرف آن نوششراب می ،دانندآنان خوک و سگ را حرام نمی ؛اندپیروان اهل حق، به ظاهر مسلمان

گذارند و پیامبر اسلام را قبول ندارند. به زعم گوبینو، آنان آنان هرگز به مسجد قدم نمی ،دانندرا حرام نمی
شیمرد؛  کلی مغایر با اصول ادیان میی دانند. گوبینو چنین تساهلی را بهجو و آمرانه میاسلام را دینی سلطه

 (.100ی100طبیعت، به اشیای پاک و ناپاک است )همان: مبنای شریعت ادیان، براساس تفکیک زیرا 
نظرات گوبینو چندان درست نیست، چرا که برای مثال، در این آییین،   ،براساس اصول اعتقادی اهل حق

هیای  اما از دیگر سو، غییاب همیه ییا بسییاری از آمیوزه      ،(100تا: نژاد، بیمصرف مسکرات حرام است )نیک
های اهل حق و تصریحی که نخسیتین منتقیدان   ن تأکید دارد، در برخی از شاخهعملی اسلام که گوبینو بر آ

 (.000: 1037تواند دلیل بر تأیید این نظر باشد )شفیعی کدکنی، اند، میین باب داشتها مذهب قلندر در
 و کند که همۀ پیروان اهل حق معتقدند خداوند پیش از خلیق جهیان، در حیال سیکون    گوبینو اشاره می

شیکال  نامند که همان حالت الوهیت است. طبیعیت، ا  می« سرِّ»تحرکی بود. آنان این حالت را رگی و بیمبی
گردد. در رأس پدییدار شیدن   تحرک باز میمختلف تابش نور الهی است که روزی نابود و به خدای ساکن بی

یا پیر بنیامین، پیر داوود، پیر رزق، پییر   شاماند از: پیر پادموجودات، چند موجودند و در جوار خداوند، که عبارت
نیافته، قوانین دنیوی را وضع کرد و به آن جان بخشید. پیر بنییامین  موسی. پیر پادشام یا جوهر الهی استحاله

شود و احکام دینی را صادر ممکن می تجسم قانونی است که تحت وجود آن، عالمْ ،رهبر معنوی جوهر الهی
بیدون او هییچ عمیل و رسیتگاری نیسیت. پییر رزق، راه را نشیان         که تجسم ایمان استکند. پیر داوود، می
علیی را مظیاهر الهیی     و عیسیی  و موسیی  و شتدزر و دهد. اهل حق، ابراهیمدهد و عمل را آموزش میمی
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گزینید  پیوندد، از بدو تولد، یک پییر را برمیی  (. هر کس به این فرقه می113ی103: 1030شناسند )گوبینو، می
ی «دلییل »طور که جوهر الهی، سرسپردۀ پیر بنیامین است. در کنیار هیر پییری،    که سرسپردۀ اوست؛ همان

 (.110ی110وجود دارد که پیروان باید به نصایح او گوش فرادهند )همان: 
د. این آیین از دوران پادشاهان اشکانی نبه باور گوبینو، اهل حق مشترکات زیادی با مذهب بودایی دار

بروز . این مذهب تا پیش از ساسانیان انددادهگسترش آن را در ایران وجود داشته و مبلغان مذهبی هندی 
هیای مسییحی در شیرق    بر مکتب اسکندریه داشته و در تشیکیل فرقیه  هم نفوک زیادی  و داشتهو ظهور 

هیایی  ها نیز آموزهو از آن است. آنان بسیاری از عقاید خود را به مذاهب گنوسی و مانوی دادهاررگذار بوده
کیم توانسیتند آنیان را مجبیور بیه      شتی در برانداختن آن آیین ناتوان بودند، اما دستد. موبدان زراندگرفته

های نخستین بعید از  دهد بیشتر مسیحیانی که در سده(. گوبینو احتمال می101مخفی شدن کنند )همان: 
چنیان  آن (.101آسانی در اهل حق حل شده باشیند )همیان:   اند، بههای گنوسی تعلق داشتهاسلام به فرقه

بسیاری از آرار بازمانده از اییران باسیتان ییی اعیم از      ،است، در طریقۀ اهل حقکه گوبینو به درستی گفته
شناسیی پیچییده و   تیوان بازیافیت. برخیی از محققیان معتقدنید جهیان      میی را وجوه اعتقادی یا عملی یی 

 بر نظام فکری اهل حق، با همۀ اشتمالش بر عناصری از فرهنگ اسیلامی، در مجمیوعْ   ای حاکماسطوره
 (.000: 1037یک نظام اساطیری ایرانی بسیار کهن است )شفیعی کدکنی، 

اسیت. او  اللهی سیخن گفتیه  علیۀ سیاح و مأمور آلمانی در گزارش خود دربارۀ فرق ،ویپرت فون بلوشر
 کند:آن طریقت، چنین بیان میاساس این فرقه را از زبان پیرو 

دانیماز خدا هم جدا نمی دانیمما علی را خدا نمی  

کنید کیه اصیولاً    اسیت. او ادعیا میی   غلو کیرده  )ع(بلوشر معتقد است این فرقه، در تکریم حضرت علی
ت نیه  ها درحقیقاللهیاست که علییس فرقۀ اهل حق شنیدهئها، همان مسیحیان هستند. او از راللهیعلی

ایران را فتح کردند، بعضی از مسیحیان که به ظیاهر بیه    مسلمان، که مسیحی هستند. هنگامی که اعرابْ
(. نظیر بلوشیر   33یی 37 :1000مسیح نشاندند )بلوشر، حضرت اسلام گرویدند، نام حضرت علی را به جای 

در هیر  (. 17یی 03: 1010، ایوانفاین آیین متأرر از مسیحیت باشد )زیرا امکان دارد  ؛معقول و متقن نیست
 آید.  مخترعاتی است که با هیچ منطقی جور درنمیاز مسیحی دانستن طریقت اهل حق، صورت، 

صابئین و مسیحیت است.  و اللهی، ترکیبی از اسلاماست که فرقۀ علیدر سفرنامۀ خود آورده 1راولینسون
انید از: بنییامین،   ها عبیارت ترین آناند که مهمتنها معتقد به تناسخ و حلول خداوند در هزار و یک اللهیعلی

و هفت تن دیگر. هفت تن یا هفت  بن علی، حسین ،، سلمانطالببن ابی موسی، الیاس، داوود، عیسی، علی
و در گوشیه و کنیار   آینید  میی ها به شیمار  اللهیاند که از پیشوایان مهم علیزیستهپیر که در اوایل اسلام می

                                                      
1. Sir Henry Rawlinson 
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 (.10: 1001هاست )راولینسون، یکی از آن« یادگار بابا»اند که شدهرستش و تقدیس کردستان پ
توان نتیجه گرفت این است که دیدگاه غالیب سییاحان دربیارۀ اهیل حیق، از ایین واقعییت        آنچه می

ای عرفانی بوده که غیر از تصیوف و حکمیت اشیراقی،    فرقه در مبادیْ ،است که این آیینسرچشمه گرفته
مجوس و مانوی را با بعضی از اجزای افکار و تعالیم شیعه و غیلات بیه هیم     و از عقاید یهودی عناصری

 (110یی 113: 1000کیوب ) اسیت. زریین  تر شیده ها قویتصوف در آیین آنوبوی رنگ رفتهرفته و آمیخته
توجیه بیه   ، تقدیم نذر و نیاز، اشتغال به ککیر خفیى و جلیى،    «جمخانه»در  اهل حقلزوم اجتماع گوید می

 .استرا به نوعى تصوف مخصوص تبدیل کردهایشان سماع و ضرورت سرسپردن به پیر، آداب و مناسک 
 

 . دریوزگی و بیکارگی3

تیأمین معیاش   . یافیت وحیدتی اسیتوار    ،در اواخر صفویه و طول عصر قاجار، درویشی با قلندری و گیدایی 
 و هایی چیون وقیف  نهاد خانقاه و از راه یا فعالیتصوفیان در دوران پیش از صفویه، عمدتاً از طریق کار و 

بیه سیبب برچییده شیدن نهیاد خانقیاه و حیذف        کیم  کیم هدایا بود، اما  و نذور و فتوح و زکات و صدقات
های کسب معیشت درویشان تغییر یافت و همچنان که بیا غوررسیی   های سازمانی و حکومتی، راهحمایت

دربیارۀ بیکیارگی و گیدایی    اسیت ) شیده طریق دریوزگی فراهم میاست، عمدتاً از های حاضر آمدهسفرنامه
 .(00ی01و  10ی11: 1000 کسروی،نک:  ،درویشان

های طیولانی  است که درویشان در منازل اشراف مدت( آورده100ی107: 1033) سرهنگ گاسپار دروویل
ن ناخوانیده آن اسیت کیه    بیازکردن ایین مهمانیا    از سیر  کنند. بهترین راهِمهمانانی محترم اقامت میهمانند 

انید و اگیر   بدانان بپردازند. درویشان ارزش زیادی برای تقاضیای خیود قائیل   را مستمری لایق مورد نظرشان 
اسیت کیه   افکنند. موریه چنین نوشتهجا رحل اقامت میهمانآنان خودداری کند، شان کسی از برآوردن حاجت

یکصد لیره پول خواست و برای تحقق تمنای خیویش،   درویشی از مالنسکی، نمایندۀ انگلیس در بصره، مبلغ
 .وی نشست و پیش از آنکه حاجتش برآورده نشد، آن مکان را ترک نکردۀ دو سال تمام بر در خان

هنگیام نیوروز،   اسیت کیه   یاتی از سبک درییوزگی را گیزارش کیرده   ئنیز جز (103: 1001مادام سرنا )
آنجیا را  کند کیه بایید او   ی از رروتمندان جایی معین میسردستۀ درویشان برای هر درویش، کنار خانۀ یک

قدر قصییده و داسیتان   روز، آنکند و شبانه. درویش هم خیمۀ خود را در مقابل آن خانه علم میکنداشغال 
در  ؛کندش نثار ایتحفۀ کریمانه آید وکند تا مالک خانه از شنیدن صدای او به ستوه خواند و گریه میمی

سر دادن یا برافروختن آتیش، آنیان   « هو هو»درویش با دمیدن مکرر در آلت موسیقی یا  غیر این صورت،
 .کندرا وادار به پرداخت صدقه می

طبیق معمیول، بیرای امیوالِ      ،اسیت کیه مرشید درویشیان    اشیاره کیرده   (31یی 31: 1003) ویلز چارلز
 روتمنیدان شیهر تهیران، هیر    کرد؛ بدین گونه که همۀ رآمده از دریوزگی، طرح مناسبی فراهم میدستبه
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های خارجه هم از این بابت معیاف نبودنید. بیه    کدام درویش مخصوص به خود داشتند و حتی سفارتخانه
 .کردتقاضای کمک می« هو حق»وارد به سفارت، درویش با فریاد بلند محض خروج و ورود هر تازه

و ملاهیایی کیه بیه    کاسبان از میان خود را  ،قلندری آشفتهکه است ( آورده0: 1000) ویلفرد اسپاروی
داد و در هوا تاب میی « ءتشامن»کالسکه را تعقیب کرد و  و رفتند، بیرون کشیدسوی بازارها و مساجد می

 .جو بود تا تقاضای صدقهاین فریاد بیشتر ستیزه«. هو حق، هو حق»چند بار نیز طبق عادت فریاد زد: 
هیا مشیغول عملگیی ییا شیغل      است که درویشحدی ندیدهاگوید می (101ی110: 1037)اوئیلز  چالرز

توانند کسب درآمید کننید. هیر ییک از     درویشان هیچ فصلی از فصول، مانند عید نوروز نمیمعینی باشند. 
در کنیار عمیارتِ او،    کننید و ن را انتخیاب  ها عادت دارند که در ایام نوروز، یکی از رجال و متمولادرویش

داننید و  توقف درویش را در جلوی عمارت خود، اسباب افتخار میی  ،غلب ایرانیانا .برپا دارندچادر محقری 
و به همین سبب است کیه دروییش بیدبخت را تیا     هستند پندارند که شخص محترم و متمولی چنین می

 دارند.مدت یک هفته یا بیشتر بر در عمارت خود نگاه می
هیا، بایید اشیاره کیرد کیه وجیه غالیب تمیام         هبا توجه به بسامد فراوان گزارش گدایی در این سفرنام

( معتقد اسیت اگیر   30: 1037) مجموعه رسالات قلندری این عصر، دریوزه و گدایی است. شفیعی کدکنی
چه در تقابل با دیگر اجزای سیازندۀ سیاخت و چیه در پیونید      ،شیوۀ گدایی را رمزگشایی کنیمنمادپردازی 

انیدازها، مجموعیۀ بسییار    انید، در تمیام ایین چشیم    ادهتری که آن عنصر معین را شیکل د عناصر کوچک
 های فرهنگی و تاریخی را ملاحظه خواهیم کرد.ای از تقابلسنجیده

و اسیت  بیه دسیت داده  اوئیلز  چالرزگزارشی چون  تاریخ ایراندر کتاب  (00ی01: 1010)رابرت واتسن 
میادی، بلکیه بیه    به دلایل نه آنان  بازار درویشان در کشور رونق دارد. التماس کمکنویسد که چنین می

اند و بسییاری  غنیمتی در سراسر ایران پراکندهمناسبت رواب دینی آن است. صدها تن از این درویشان دم
ان نی ای آبرومند سیکونت گزیننید. ای  توانند در خانهچنان کار پردرآمدی دارند که میدر تهران آنایشان از 
سیالۀ   رسد. تعیین نفرات درویشان برای مراسم هیر به او میویشان دریسی دارند که قسمتی از عایدات ئر

دروییش در دل شیب،    ،جلوخان رروتمندان تهران، بر عهدۀ مرشدشان است. اگر صاحبخانه اهمیتی ندهید 
 نعام تأخیر نشود.آورد، بدان معنی که در پرداخت اِبوق خود را به صدا درمی

تمرین توکل و رضا و ریاضیت   و نوعی شکستن نفسهای نخست تصوف، دریوزگی و گدایی در دوره
شیبلی بیرای رام کیردن نفیس جنیید، او را بیه        ،استآمده الاولیاۀ تذکررفت، همچنان که در به شمار می

هیای فرنگیی کیه    (، اما در دورۀ قاجار و طبق سیفرنامه 011: 1070، نیشابوری دریوزگی دستور داد )عطار
ای اجتماعی بیدل  کرد پیشین خود را از دست داده و صرفاً به پدیدهشرح آن رفت، مسئلۀ گدایی دیگر کار

پروری و بیکارگی برخی صیوفیان  است. گدایی صوفیان به تدریج و در این عصر، به آفاتی از قبیل تنشده
بیه   ،باره و تنبلمنجر شد و تربیت و تزکیۀ نفس که هدف غایی تصوف بود، از بین رفت و درویشان شکم
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 ی با زنبیل و کشکول مشغول شدند.گدایی همیشگ
 

 آورخلسهمواد . مصرف مسکرات و 4

براساس گزارش و توصیف سیاحان، مواد مخدر و مسکرات از ملزومات زندگی گروهی از درویشان عصیر  
خصیوص بیا   نویسان اروپایی، ادوارد براون بیش از همه، با صیوفیان، بیه  است. در میان سفرنامهقاجار بوده

دانید و  که تریاک و افیون را ملازم تصوف و عرفان میاست، تاجاییدر ارتباط بوده ،ی کرمانمحیط قلندر
اش بیه اهمییت و   البتیه او خیود در مقدمیۀ سیفرنامه     ؛اسیت تصوف میؤرر بیوده  دربارۀ در دیدگاه منفی او 

 نویسدارزشمندی تصوف راستین اکعان دارد و می
ل طب اشیتغال داشیتم، در میوزۀ بریتانییا ارتبیاطی بیا       ( که به تحصی1337ی1330به مدت سه سال )

افکار و عقاید عرفانی، اندیشه و کهنم را تسخیر کرده بیود و  نویسندگان صوفی ایرانی برقرار کرده بودم و 
ام ای که به علت برخورد دائم و روزانیه آلود و بدبینانهاین، در واقع، پادزهری بود برای مقابله با افکار یأس

آمد. از طریق آن آرار توانستم به روشنی، جیاودانگی، عظمیت و   اهر درد و ضعف بشری به وجود میبا مظ
 (.00: 1031فضیلت روح انسانی و همچنین نکبت و پستی مادی را درک کنم )براون، 

تجربۀ تریاک برای تکمیل دیدگاهم از زنیدگی درویشیی لازم بیود، امیا اگیر      که است او گزارش کرده
گذرانم و کار بافی میشوم و تمام وقتم را به تریاک کشیدن و عرفانب نباشم، واقعاً درویش میبیشتر مراق

ام به سیبب تسیخیر   کند که اندیشهدر جای دیگری اشاره میوی  (.101اندازم )همان: امروز را به فردا می
 .استه و سکون شدهفدچار وق ،فضای مرموز و عرفانی و دود تاریکی

اضر نبودم به زبان انگلیسی فکر کنم و به نظرم، هیچ چیز بهتیر از ادامیۀ زنیدگی بیاطنی،     من حتی ح
بخش و درویشانی برای عنوان مسکن و آرامداشتن تریاک به ؛که در آن وقت داشتم، نبود خیالی و معنوی

لت درویشیی و  داد که فشار و آزارهای بیرونی و حادوستی و معاشرت. مجموع این چیزها به من نشان می
 (.107ی103)همان: تسلیم درونی، کاملاً با یکدیگر در تضاد و کشمکش هستند 

شده متعلق به است، و حکایت گفتهناگفته نماند که براون در آن زمان، با سلسلۀ شیخیه در ارتباط بوده
گونه اظهار نظر او هم از این ،هیلالاست، ولی دیگر فرق صوفیه، ازجمله درویشان نعمت مریدان این فرقه

 (.000ی077: هماناست )هایی دادهها نیز گزارشاند و از تریاک کشیدن آننصیب نماندهبی
ایِ او از محیط درویشیی کرمیان   اش، با نگاه سفرنامهرسد نگاه براون در دیگر آرار تحقیقیبه نظر می

ونِ درویشیی دارد، افکیار شیاعران و    کاملاً متفاوت است. او با همۀ وحشتی کیه از دروییش شیدن و افیی    
کیه  اسیت  دانید. او اشیاره کیرده   را نیل به رسیتگاری میی   ستاید و غایت آنمتفکران عرفان ایرانی را می

ها را سیبب ترقییات   داد و دل سپردن به آنهای عرفانی، روح بشری را در نظر من بزرگ جلوه میکتاب»
 (.00: همان)« دیدمعظیم خود می
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 انکیه درویشی  ای وجود دارد مبنی بر ایناست که در شیراز شایعهنیز آورده (31ی31: 1003ویلز ) زچارل
ها جز منحیرف کیردن میردم و بیه     های خود مشغول هرزگی هستند و مجموعاً، بیشتر آنها در خانهشب

: 1037)( و اوئیلیز  103یی 107: 1000جیان ویشیارد )  کیار دیگیری ندارنید.     ،صورت انگل زنیدگی کیردن  
 اند.بنگ و مسکرات در میان قلندران اشاره کرده و مصرف تریاک بههم ( 107ی110

 

 نویسانیند دیدگاه دیگر سفرنامها. دیدگاه پولاک، بر4

بیا  ، شیاه  سیاح اتریشی و پزشک مخصوص ناصیرالدین  (،1301ی1313) تفاوت نگاه یاکوب ادوارد پولاک
گرد را ختلافِ میان تصوف و عرفان اصیل و درویشان دورهدیگر سیاحان اروپایی این است که او تمایز و ا

کند کیه در روزگیاران قیدیم، از ایین طایفیه،      با ارزشمند دانستن تصوف ایرانی، اشاره میوی شمرد. برمی
ای از طبقیه  ترین اندیشمندان و مستعدترین شاعران، همچون سعدی و حافظ برخاستند، اما اکنونْبرجسته
بدون اینکه تعلیم و تربیت خاصی دیده باشیند. اینیان    ،دهندگویان را تشکیل میلان و قصهقوا و ولگردان

. اینیان در دل خیود،   و بقیه ایرانیی هستند اند. بسیاری از آنان هندو کار و مالکیت پشت و پا زدهوکسببه 
بیه آنیان عناییت و توجیه     حال هرجا پا بگذارنید  هستند؛ بااین« وحدت وجودی»پرستند یا خدا را میفقط 

گیری درویشان از شعر و ادبیات، بسیار هنرمندانه و با توجه به درک شعور مخاطبان اسیت و از  دارند. بهره
اعتبیار  بیازد و کیم  ها، زبان و ادبیات رنیگ میی  های روستاییِ اروپایی که در آناین نظر، به نسبتِ نمایش

کنید کیه تمیام درویشیان، بیدون اسیتثنا، بیه        (. او اشاره می00 :1003تر است )پولاک: شود، پیشرفتهمی
اند و بسیاری از آداب و تفکرات آنان، مانند کلبی بیودن و بیدبینی، را بایید محصیول     کشیدن چرس راغب
هیجان غیرعادیِ اطاعت کورکورانۀ مرید از مراد که حتی مرید، آب دهان همچنین  ؛چرس و بنگ دانست

 (.000از نتایج همان مواد مخدر است )همان:  داند،می مراد را مقدس
 

 نتیجه
هیای فرنگیی بررسیی و    در جستار حاضر، سیمای درویشان عصر قاجار و سلوک و رسوم آنان در سفرنامه

 ،هاآشکار شد که آنان نمود پررنگی در مشاهدات سیاحان اروپایی عصر قاجار دارند. با وارسی این سفرنامه
، «اعتقیادات و باورهیا  »، «ادب شیفاهی درویشیان  »یم کیه عبیارت بودنید از:    مؤلفۀ اصلی رسیید  چهاربه 
سیاحان اروپایی در باب مؤلفۀ نخست اشاره «. آورمصرف مسکرات و مواد خلسه»، «و بیکارگی دریوزگی»

ساز گویی و نقالی، زمینهاند که بخشی از ادب شفاهی ایران، متعلق به درویشان است و فرهنگ قصهکرده
است. فن نمایش و سخنوری صیوفیان، و کسیب درآمید از ایین راه، در     اجتماعی درویشان شده محبوبیت

های آنان بارز است. در بحد باورهای درویشان، آنان به رسیوخ مابعدالطبیعیه در روحییۀ ایرانیی و     گزارش



 1041بهار ، 1، شمارۀ 11شناسی، دورۀ های ایرانپژوهش     51

 

عتقیاد و  ااند. غالب سیاحان، درویشیان را بیرخلاف ظاهرشیان، بیی    باور ایشان به وحدت وجود اشاره کرده
ای از اسیلام و هنیدو   دانند و به نوعی، آیین آنان را التقیاطی و آمییزه  مذهب آنان را ناسازگار با اسلام می

و  )ع(بیه تشیابه مییان عیسیی    زییرا  اللهی است؛ پندارند. تأکید و تمرکز آنان بیش از همه، بر آیین علیمی
هاست که غالباً با دریوزگی و بیکاری نامهحتمبحد پرتکرار دیگر این سیا ،قائل هستند. سیر آفاق )ع(علی

است. پدیدۀ عام دیگیری کیه در ایین    ی گره خورده ی که شاخصۀ اصلی زندگانی درویشان این عصر است
ها آمده و در سلوک درویشان بسیار پررنگ است، مصرف مواد مخدر و مسکرات اسیت. برخیی از   گزارش

وحدت وجود و اطاعت کورکورانیۀ مریید از مرشید ارتبیاط     سیاحان اروپایی میان مصرف افیون و چرس با 
آید و غالبیاً از  قائل هستند. در کمتر گزارش و توصیفی، پیشینۀ درخشان تصوف اصیل ایرانی به چشم می

شود. در بسیاری از میوارد،  نمایی عصر قجری دفاع نمیعرفان ناب پیش از صفویه، در برابر پدیدۀ درویش
انگاریِ تصوف اصیل و جعل و نادرست و اوریدی این سیاحان، تقلیل واقعیت و با پیشهاها و نوشتهدیده

 ،بیراون و پیولاک   و ماننید گوبینیو   ،نویسان ایین عصیر  است. گروه دیگری از سفرنامه سازی همراهوارونه
ی گرایی دیگیر سییاحان بیه دورنید. اینیان نظیرات تحقیقیی و علمی        صاحب تمایزند و تا حدودی از تعمیم

هیای سییاحان   اند. چهرۀ صوفیان و درویشان در گزارششناسان را با مشاهدات سفر خود تلفیق کردهشرق
 و «دهیی تعمییم »و همیراه بیا   « نگیری ظیاهری  دروییش »در قالیب محیدودِ   فقیط  اروپایی عصر قاجیار  

 است.روایت شده« نماییبزرگ»و « نماییعجیب و غریب» و «نماییعیب»
 

 منابع
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 تهران، زوار.
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زبان  ، رسالۀ دکتری«های خارجی عصر قاجارتحلیل اوضاع ادبی ایران در سفرنامه»، (1007) شکاریان، محمدعلی
 ، دانشگاه لرستان.و ادبیات فارسی

 تصحیح محمد استعلامی، تهران، زوار.به ، الاولیاۀ تذکر، (1070) عطار نیشابوری، فریدالدین ابوحامد محمد
 ، تهران، زوار.تاریخ تصوف در اسلام، (1030) غنی، قاسم

ال آشتیانی، بیه کوشیش همیایون شیهیدی، تهیران،      ، ترجمۀ عباس اقبسه سال در ایران، (1000) فووریه، دوانس
 دنیای کتاب.
، «پیذیری بومییان در هنید عصیر ترکیان     سهم صیوفیان در اسیلام  »، (1003) پور، حمیدحاجیان ؛قادری، اسماعیل
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 آکربایجان شرقی.

 تصحیح محمدجواد محجوب، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.به ، سلطانی ۀنامفتوت، (1013) کاشفی سبزواری، ملاحسین
 ، ترجمۀ سیدجواد طباطبایی، تهران، کویر.تاریخ فلسفۀ اسلامی، (1033) کربن، هانری
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 الله منصوری، تهران، نگارستان کتاب.، ترجمۀ کبیحسه سال در ایران، (1030) ییییییییییییییییییییییی
 .نا، بیجاوشی، بی، ترجمۀ همایون فرهمذاهب و فلسفه در آسیای وسطی، (1013) گوبینو، کنت

 .، تهران، مرکز1لد ، ترجمۀ مجدالدین کیوانی، جمیراث تصوف، (1030) لویزن، لئونارد
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 لو، تبریز، حقیقت.نسوی، به کوشش دکتر یوسف رحیمترجمۀ فرا
 ۀبه شیمار  ی دانشگاه تهران،نسخۀ عکسی موجود در کتابخانۀ مرکز، تهران: گنجینۀ یاریتا(، )بی نژاد، کاظمنیک
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